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گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان 

جایزه ای برای ادبیات 
خارج از مرزها

با گذشــت ۹ ماه از آغاز فعالیت هیئت های داوری  �
جوایز مهــرگان ادب و علم، اولین گــزارش دبیرخانه 
جایزه مهرگان منتشــر شــد. در این گزارش عملکرد ۹ 
گروه کاری (شــش گروه در بخش مهرگان ادب و سه 
گروه در بخش مهرگان علــم) به آگاهی علاقه مندان 
به ادبیات و محیط زیســت رسیده اســت. در گزارش 
دبیرخانه مهــرگان به نحوه برگــزاری جایزه مهرگان 
طلایی (مهــرگان مهرگان ها) و جایــزه مهرگان ادب 
خــارج از کشــور (رمان هــا و مجموعه داســتان های 
نوشته شده به زبان فارسی در خارج از ایران) که برای 
نخســتین بار برگزار می شــود اشاره شــده است. بنا بر 
گــزارش دبیرخانه جایزه، تا آذرماه ۱۳۹۷ تعداد هزار و 
۶۲۰ عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه مهرگان رسیده که 
از میان آنها در بخش مهرگان ادب تعداد ۶۹۸ عنوان 
رمان یا مجموعه داستان چاپ اول سال های ۹۶ و ۹۷ 
توسط دبیرخانه جایزه تأیید شــده و در چرخه داوری 
مهرگان ادب قرار گرفته است. در بخش مهرگان علم 
نیز تعداد ۶۷ عنوان کتاب علمی- زیست محیطی پس 
از تأیید دبیرخانه در اختیار هیئت داوران جایزه مهرگان 
علم قرار گرفته است. ارسال آثار در هر دو بخش ادب 
و علم تا پایان سال ۱۳۹۷ از سوی نویسندگان و ناشران 
ادامه خواهد داشــت. دبیرخانه جایزه مهرگان به نقل 
از علیرضا زرگــر، مدیر جایزه، اعلام کرد با وجود ۹ ماه 
فعالیت مداوم و مرحله به مرحله هیئت های داوری به 
دلیل تعداد بالای آثار منتشرشده، هنوز کار داوری آثار 
به نیمه هم نرسیده است. مدیر جایزه مهرگان با اشاره 
بــه تغییر در هیئت های داوری و اضافه شــدن داوران 
جدید، از حضــور بیش از ۳۰ چهره برجســته ادبیات 
و علم در هیئت هــای داوری جایزه مهرگان خبر داده 
اســت. در دوره های نوزدهم و بیســتم جایزه مهرگان 
ادب، هلــن اولیائی نیــا و پروین ســلاجقه، دو چهره 
شناخته شده ادبیات معاصر، به جمع داوران پیوسته و 
در کنار جواد اسحاقیان، حسین آتش پرور، لیلا صادقی، 
سیاوش گلشــیری و ابوالفضل حســینی، هفت داور 
مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب را تشکیل می دهند. 
داوری مرحله مقدماتی ایــن بخش را نیز جواد پویان 
(صیقلی)، مانی پارســا (شــریفی)، ســودابه سلگی، 
آرزو چربدســت و علی منهاج برعهده دارند. علیرضا 
زرگر بــا قدردانی از مهدی غبرائی، داور هشــت دوره 
و علیرضــا ســیف الدینی، داور ۱۰ دوره جایزه مهرگان 
ادب، به این نکته اشــاره کرد که ایــن دو داور قدیمی 
جایزه مهرگان، در ایــن دوره در جمع داوران مهرگان 
ادب (بخــش رمان و داســتان کوتاه) حضــور ندارند، 
ولی در کنار هفت داور دیگر کــه از میان داوران ادوار 
گذشــته جایزه مهرگان ادب انتخاب شده اند، ترکیب ۹ 
نفره هیئت داوران جایزه «مهرگان طلایی» را تشــکیل 
می دهنــد. داوران مهرگان طلایــی از میان رمان های 
برگزیده یا تحســین و تقدیرشده در طول دوره ۲۰ ساله 
برگزاری جایزه مهرگان یک رمــان را به عنوان برگزیده 
جایزه مهرگان طلایی انتخاب و معرفی می کنند. صفدر 
تقــی زاده، گلی امامی، عنایت ســمیعی، ثریا قزل ایاغ، 
مهدی غبرائی، پروین ســلاجقه، مژده دقیقی، علیرضا 
ســیف الدینی و یک داور دیگر که در بهار ســال آینده 
به جمع داوران خواهد پیوســت، هیئت داوران جایزه 
مهرگان طلایی را تشکیل می دهند. عنایت سمیعی که 
در سال های اول فعالیت مهرگان ادب دبیر و داور این 
جایزه بوده، در نخستین دوره جایزه مهرگان طلایی نیز 
دبیری هیئت داوران را برعهده خواهد داشــت. جایزه 
مهرگان طلایی مطابق آیین نامه اعطای جوایز مهرگان، 
هر ۱۰ ســال یک بار به یک رمان، یک مجموعه داستان 
یــا یک کتاب علمــی تعلق خواهد گرفت. نخســتین 
دوره جایــزه مهرگان طلایی در بخــش «رمان» برگزار 
می شــود و به دلیل عدم برگزاری ایــن جایزه در دهه 
اول، رمان های برگزیده مهرگان ادب در طول ۲۰ ســال 
گذشــته داوری خواهند شــد. مدیر جایــزه مهرگان با 
قدردانی از اسماعیل عباســی و کاوه فیض اللهی، دو 
نویســنده و پژوهشگر محیط زیســت و از داوران دوره 
قبل جایزه مهرگان علم که به دلیل انتشــار کتابشــان 
در ایــن دوره، مطابق آیین نامه جایــزه مهرگان امکان 
حضور در جمع داوران مهرگان علم را نداشــته اند، از 
پیوســتن اســماعیل کهرم و زهرا قلیچی پور به جمع 
داوران مهرگان علم خبر داد. این دو چهره نام آشــنای 
عرصــه علم و محیط زیســت ایران در کنار اســکندر 
فیروز، هوشنگ ضیائی، عبدالحسین وهاب زاده، محمد 
درویش و مژگان جمشیدی هفت داور این دوره جایزه 
مهرگان علم را تشکیل می دهند. به گزارش دبیرخانه 
جایزه مهرگان، نخستین دوره «جایزه مهرگان ادب برای 
نویســندگان خارج از کشــور» که به زبان فارسی رمان 
یا مجموعه داستان نوشته اند، در پاییز ۱۳۹۸ برگزیدگان 
خود را خواهد شــناخت. پنج داور از میان منتقدان و 
نویســندگان ایرانی مقیم خارج از کشور در دو بخش 
رمان و مجموعه داســتان به داوری آثار می پردازند. در 
نخســتین دوره این جایزه، آثار نویســندگانی که کتاب 
آنها در ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی برای اولین بار 
چاپ و توزیع شده است، شرکت داده می شود. در این 
دوره در بخش مهرگان ادب، جایزه «یک عمر تلاش در 
عرصه نوشــتن» و در بخش مهرگان علم جایزه «یک 
عمر تلاش در عرصه محیط زیست» به روال سال های 
گذشــته برگزیده خــود را انتخــاب و معرفی خواهد 
کرد. انتخاب برترین «تشــکل مردم نهاد» نیز در برنامه 
کار هیئت داوران مهرگان علم قرار دارد. تشــکل های 
مردم نهــاد از سراســر ایران چنانچــه تاکنون خلاصه 
فعالیت خود را به دبیرخانه جایزه مهرگان علم ارسال 
نکرده اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ برای ارسال ویدئوی کوتاه 

و شرح مختصر فعالیت خود مهلت دارند.

زیر آسمان فیروزه اى

سفر مردان بی پایان

روزهــای آخر پاییــز طبیعتا بــا روی پرده رفتن  �
فیلم هــای مدعی فصل اهدای جوایز در سراســر 
دنیا همراه اســت و در این میان چهره هایی مانند 
ایستوود، میازاکی و کوارون هم روی پرده و پشت 
پرده نقــره ای حضور بیشــتری پیــدا می کنند. از 
جمعــه، ۲۳ آذر، علاوه بر فیلم های معرفی شــده 
در این ســتون، آثاری ماننــد درام علمی- تخیلی 
«موتورهــای میرا»، انیمیشــن «مــرد عنکبوتی»، 
علمی- تخیلی «فراسوی فضای سفید»، دلهره آور 
جنایی «ردپا» و درام «اگر خیابان بیل می توانست 

حرف بزند» روی پرده رفته اند. 
THE MULE قاچاقچی

تازه ترین فیلم کلینت ایســتوود ۸۸ ســاله در 
مقام کارگردان و بازیگر بر اســاس داستان واقعی 
زندگی ارل اســتون ساخته شده است؛ یک پیرمرد 
آمریکایی ورشکســته در دهه ۱۹۸۰ که پیشــنهاد 
کاری را به عنــوان واســطه حمل ونقل غیرقانونی 
اقلامی می پذیرد که بعد مشــخص می شود مواد 
مخدر یک کارتل کلمبیایی است. نقش او را خود 
ایســتوود برعهــده دارد و بردلی کوپــر در نقش 
کارآگاه دایــره مواد مخدر پلیس ظاهر می شــود. 
دایان ویست، مایکل پنیا و لارنس فیشبرن از دیگر 

بازیگران این درام جنایی هستند. 
CAPERNAUM کفرناحوم

برنــده جایزه ویژه هیئت داوران جشــنواره کن 
۲۰۱۸ ؛ فیلمی از ســینمای لبنان، بــه کارگردانی 
خانم نادین لباکی به زندگی پسربچه ای می پردازد 
که از خانواده نابســامانش می گریــزد، در خیابان 
دوام مــی آورد و حتــی زندگی یــک زن پناه جوی 
اتیوپیایی و بچــه او را تأمین می کند، برای ارتکاب 
بزهــی به زنــدان می افتــد و ســرانجام از پدر و 
مادرش به دستگاه عدالت شکایت می کند. نقش 
اصلــی این فیلم ۱۲۳ دقیقه ای بــه زبان عربی را 
زین الرفیعا، پســربچه پناه جوی سوری،  بازی کرده 

است. 
ROMA روما

روما که نامش در عنوان بندی این فیلم آمده، نه 
شهر پایتخت ایتالیا که محله ای در مکزیکوسیتی 
اســت. این فیلم سیاه وســفید را آلفونسو کوارون، 
فیلم ســاز نامــدار مکزیکی و ســازنده «جاذبه» و 
«ابناء بشــر» نوشــته و کارگردانی کرده است و در 
۱۳۵ دقیقــه وقایع زندگی خدمتــکار یک خانواده 
طبقه مرفه را در دهه ۱۹۷۰ بازگو می کند. کوارون 
خاطــرات دوران کودکی خود و زنی که او را بزرگ 
کرده، در این فیلم به تصویر کشــیده است. یالیتزا 
آپاریسیو، مارین دی تاویرا و دیه گو کورتینا اوتری از 

بازیگران این فیلم هستند. 
مرد بی پایان:

 فیلم هایائو میازاکی
NEVER-ENDING MAN 

HAYAO MIYAZAKI MOVIE 

مستندی درباره زندگی انیماتور مشهور ژاپنی؛ 
هایائو میازاکی. او در ســال ۲۰۱۳ در ۷۲ ســالگی 
ناگهــان اعلام کرد که خود را بازنشســته می کند، 
اما بعد از ملاقاتی با چند انیماتور جوان که روش 
CGI رایانه ای را دنبــال می کردند، نظرش عوض 
شد و سعی کرد با این فناوری تولید آثار پویانمایی 
را دنبال کند، اما با چالش مهمی روبه رو شــد که 
دو سال بعد از آن را صرف مقابله با آن کرد و این 

مستند به همین چالش می پردازد.

رؤیاهایى که مى آیند

سال شانزدهم    شماره 3320 هنرچهارشنبه   28 آذر 1397

 ساسان گلفر

گروه هنر: سیصدوهشتادوپنجمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران و در 
دوازدهمین برنامه «بازی بزرگان»، دوشنبه، ۲۶ آذر، فیلم «سایه های بلند باد»، 

به کارگردانی بهمن فرمان آرا، در سالن استاد ناصری روی پرده رفت. 
ســایه های بلند باد بر اساس داستان «معصوم اول» هوشنگ گلشیری و با 

بازی فرامرز قریبیان، سعید نیکپور و حسین کسبیان در سال ۱۳۵۷ تولید شد. 
فرمان آرا در ابتدای این جلســه درباره روند تولید این فیلم سینمایی گفت: 
«داستان هوشنگ گلشیری چهار صفحه بود و شکل نامه ای دارد که شخصیت 
مدیر برای برادرش در تهران نوشــته اســت. حدود دو سال طول کشید تا به 
همراه گلشیری این چهار صفحه را به ۲۵ صفحه رساندیم و بعد بر اساس آن 
فیلم نامه ای نوشــتم که ۸۵ صفحه شد و فیلم نیز بر اساس همین فیلم نامه 
ساخته شد. موسیقی متن فیلم را احمد پژمان با همراهی ارکستر فیلارمونیک 
لندن ســاخته اســت و کار او شــاهکار بود؛ طوری که وقتی موسیقی را روی 
فیلم گذاشــتیم صرفــا دو فریم از فیلم را بیرون آوردیم و موســیقی دقیقا به 
اندازه شات های فیلم بود. دو فرد انگلیسی نیز در صدابرداری «سایه های بلند 
باد» کنار ما بودند. از حضور آنها بســیار رضایت داشــتم و حتی زمانی که ما 
کار نمی کردیم آنها مشغول کار بودند. با تمام این مسائل هزینه ساخت فیلم 
در آن زمان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شــد. وقتی که این فیلم را ساختم، 
عباس کیارستمی به من گفت فکر نمی کردم بعد از «شازده احتجاب» باز هم 
فیلم بســازی، ولی مثل کســانی هســتی که ترک تحصیل کرده اند و به شکل 

متفرقه امتحان می دهند و دیپلم می گیرند».
او ادامه داد: «ســایه های بلند باد» هیچ گاه پیــش از انقلاب نمایش داده 
نشــد؛ آنونســی برای فیلم تهیه کرده بودیم که در آن ســرودهای اوســتا با 
ســکانس های مختلف فیلم ترکیب شــده بود و همین آنونس باعث شد که 
بیایند و نگاتیوهای فیلم را ببرند، اما دوستانی در لابراتوار داشتیم و شبانه یک 
نگاتیو از فیلم کپی کردیم که به مدت ۱۱ سال زیر تخت مادر یکی از دوستانم 
پنهان شــد و نگهداری در چنین شرایطی باعث شد بسیاری از رنگ های فیلم 
را از دست بدهیم. هزینه کردم تا یک کپی از «سایه های بلند باد» باقی بماند، 
اما الان نمی دانم نگاتیوهای «شــازده احتجاب» که در اختیار صداوسیماست 
در چه شــرایطی نگهداری شده اســت. حفظ کردن هرکدام از این فیلم ها به 
هر قیمتی که باشــد، فارغ از اینکه فیلم من باشد یا نباشد، از نظر تاریخ سینما 
اهمیت دارد. به هرحال فیلم در آن زمان نمایش داده نشــد. بعد از انقلاب و 
در زمان مســئولیت محمدعلی نجفی در ارشــاد، به فیلم پروانه الف دادند و 
قرار بر نمایش فیلم شــد. سینما عصر جدید، صحرا و مرکزی فیلم را نمایش 
دادند، اما بعد از ســه روز به من زنگ زدند و گفتند دستور داده شده که فیلم 

از پرده پایین آورده شود». 
فرمان آرا افزود: «بعد از «شــازده احتجاب» تصمیــم گرفتم فیلم قاجاری 
و مستقیما سیاسی نسازم. داســتان چهارصفحه ای گلشیری ارجاعات زیادی 
بــه اتفاقــات رخ داده دارد، اما کوتاه و یک خطی اند. در آن زمان هوشــنگ به 
تهــران آمده بود و در خیابان «خوش» زندگی می کرد و هم زمان روی متن کار 
می کردیم. شــانس من این بود که ما اختلاف نظر آنچنانی نداشتیم و برای من 
گســتردگی و زیبایی ده مثل یک اجتماع بدوی که در حال شکل گرفتن است، 
اهمیت داشــت. در این مکالمه که دو سال طول کشید، هسته اصلی داستان 
را گســترش دادیم تا به متنی رسیدیم که ابتدا و میانه و آخر داشت و بعد در 
ســناریوی ۸۵ صفحه ای چند چیز را به آن اضافه کردم. ضمن اینکه ســعی 
کردیم وجه ســمبلیک فیلم را حفظ کنیم. هر زمان که نمی توانیم مســتقیم 

صحبت کنیم، به ســراغ استعاره می رویم. کار من به عنوان فیلم ساز این است 
که ســنگی در آب بیندازم و موج ایجاد کنــم؛ اینکه این امواج دایره ای تا کجا 

می روند در اختیار من نیست. کار من نهایتا ایجاد پرسش است».
او ادامه داد: «شــانس آوردم که در این فیلم با افراد حرفه ای همراه بودم. 
زمانی که با افراد حرفه ای کار می کنید باید اجازه دهید خودشــان کار را انجام 
دهند. من در بهترین شرایط یک رهبر ارکسترم. اگر قرار است امشب سمفونی 
شــماره ۵ بتهوون را اجرا کنیم، من باید نت ها را حفظ باشــم و اگر کسی نتی 
را اشــتباه نواخت، اشتباهش را گوشــزد کنم. این همان مکالمه کارگردان با 
طراح صحنه، فیلم بردار، مونتاژکار، بازیگران و... است. گاهی شما شانس هم 
می آوریــد و در مملکت ما و در حین انجام کار جمعی، عنصر شــانس مهم 
اســت». او درباره کم رنگ شدن ارتباط ادبیات و سینما گفت: «نسل ما با کتاب 
بزرگ شد چون تلویزیون وجود نداشــت و رادیو نیز ساعات محدودی پخش 
داشــت؛ دریچه ای به جهان دیگر، از طریق کتاب و شــعر گشوده می شد. من 
اقتباس های دیگری نیز داشته ام که به دلیل شرایط موجود امکان تبدیل شدن 
به فیلم را پیدا نکرده اســت. ما نویسندگان و داســتان های خوبی داریم ولی 
وقتی ســراغ تهیه کننده می رویم و خواســتار خرید حقوق نویسنده می شویم، 
متوجه تفاوت میان نویســندگی و اقتباس در فیلم نامه نویســی نمی شــوند. 
نویســنده برای تک  خوانندگان کتاب می نویســد؛ یعنی هر جلد کتاب را در آن 
واحد یک نفر مطالعه می کند. ولی ما در سینما برای ۵۰۰ نفر فیلم می سازیم. 
نویســنده ای هم که به حــذف دو جمله کتابش در فیلم نامــه ایراد می گیرد، 
اساســا مدیوم سینما را درک نمی کند». فرمان آرا افزود: «بعضی تهیه کنندگان 
به ما پیشنهاد می دهند انتهای داستان را تغییر دهیم و معتقدند نویسنده اگر 
شــکایت کند، تا فرایند دادگاه را طی کند، ما فیلم را ســاخته ایم و تمام شــده 
اســت. پس تهیه کننده درست و حســابی نداریم. دلال پول داریم، خیلی زیاد 
هم هستند، اما تهیه کننده با دانش سینمایی نداریم که ارزش اثر ادبی را درک 
کند و حاضر باشــد برای آن پول خرج کند. کار تهیه کنندگی در واقع این است 
که تهیه کننده داســتانی را انتخاب و بعد برای آن سناریســت و کارگردان پیدا 
می کند. هر زمان تهیه کننده بوده ام به این موضوع فکر کرده ام که اسم من هم 
روی فیلم است. بزرگ ترین دلیلی که ادبیات وارد سینمای ایران نمی شود این 
است که تهیه کننده ها تن به این ماجرا نمی دهند که بالاخره برای نوشتن رمان 
وقت صرف شــده است و نویســنده حق دارد پول مناسبی بابت تبدیل آن به 
فیلم دریافت کند. اکثر تهیه کنندگان با این موضوع مخالفند. در هر صورت من 
اینجا زندگی می کنم و همین جا فیلم می سازم. هیچ جای دیگری نیز نمی روم 
چون مملکتم را دوســت دارم و فکر می کنم اگر چیزی بلد باشــم باید صرف 
آموزش جوانان ایران شــود تا اینکه مثلا به زبان انگلیسی به دیگران آموخته 
شود». کارگردان «خاک آشنا» درباره رابطه شاملو و گلشیری گفت: «این روزها 

خاطره نویســی مد شده است. یادداشــتی در یکی از مجلات چاپ شد که در 
آن گفته شــده بود عباس کیارســتمی فلان حرف را درباره احمد شاملو زده 
است. درحالی که در همه این سال هایی که عباس را می شناختم، حتی یک بار 
کلمه ای علیه شــاملو به زبان نیاورد. زمانی که به مدیر آن مجله زنگ زدم و 
نسبت به انتشار چنین مطلبی اعتراض کردم، گفت ما این مطلب را صرفا نقل 
قــول کرده ایم و نمی توانید به ما اعتراض کنید. مگر آدم هر چیزی را نقل قول 
می کند؟ آن هم در مجله ای که عنوانش می گوید مُبلغ اندیشه نو است. دیگر 
نه این مجله را می خوانم و نه با آنها مصاحبه می کنم. شاملو و گلشیری با هم 
در یک بیمارستان بودند و شاملو زمانی که گلشیری را در آن وضعیت بیماری 
دید بســیار ناراحت شد. شاملو شعر تقدیمی به گلشیری دارد. اما این روزها با 
هجمــه ای از خاطرات قلابی مواجهیم که می خواهند بین افراد با هم دیگر را 
بهم بزنند. البته که همواره اختلاف نظرها وجود داشــته است، اما هیچ وقت 
کسی از اینها نرفت آن یکی را لو بدهد یا حرف بدی پشت سرش بزند. کسانی 
که این دروغ ها را تکرار می کنند، مرتکب گناه کبیره می شــوند چون این افراد 

دیگر در میان ما نیستند که بتوانند از خود دفاع کنند». 
فرمان آرا در پاسخ به سؤالی درباره مرگ اندیشی در آثارش گفت: «دوستان 
منتقد ما برای ارتباط ساده تر با خوانندگان خود، یکسری دسته بندی ها درست 
می کنند؛ مثلا می گویند این ســه اثر فرمان آرا به مرگ می پردازد و آن سه تا به 
زندگی. اما واقعیتش این اســت که وقتی مشغول نوشتن می شوم، چیزی که 
بر من غلبه می کند یک افســردگی کلی اســت که رهایم نمی کند. من ناامید 
نیستم، اما حساســیت هایی شخصی نسبت به فضا دارم. ما چیزی جز آزادی 
بیان نمی خواهیم. هیچ زمانی دنبال پست و مقام نبوده ام و شغل دولتی هم 
قبول نمی کنم چون مسئولیت ها و الزامات خاص خود را به همراه دارد که من 
تمایلی به انجام آنها ندارم. اما من از جهان بیرون ایزوله نیستم. اگر شما کارگر 
هفت تپه هستید و پنج ماه حقوق نگرفته اید، چطور زندگی می کنید؟ آن هم در 
شرایطی که اگر دستمزد هم بگیرید تا پایان ماه دوام نمی آورید. ما در عمرمان 

سیب زمینی کیلویی هشت هزار تومان نخریده بودیم».
او در پایان گفت: «کار منِ فیلم ســاز این است که تاجایی که اجازه دارم، به 
این مســائل اشاره کنم. هر برچســبی هم بخواهند به من بزنند. من به مردم 
بدهکارم که با آنها صادق باشــم. در نهایت هم تشخیص با خود مردم است. 
من در پی ســیاه نمایی نیستم، آن چیزی را که می بینم تصویر می کنم، اگر چیز 
شــادی به من نشان دهید، آن  را هم می سازم. من هم مثل تمام مردم ایران از 
پیروزی تیم فوتبال شادمان می شوم. به هرحال کار سختی داریم، آن هم در این 
شــرایط اقتصادی. «بوی کافور عطر یاس» را با ۷۲ میلیون ساختم، «خانه ای 
روی آب» را بــا ۱۲۰ میلیون و «یک بوس کوچولو» را با ۲۲۰ میلیون ســاختم؛ 
اما فیلم آخرم که فیلم  گرانی هم نیست، یک ونیم میلیارد هزینه داشته است. 
به هرحال باید کار کنیم و علاج درد ما کارکردن و تشــویق دیگران به کارکردن 
اســت». شادمهر راستین نیز در بخشــی از این نشست گفت: «سایه های بلند 
باد» اتفاق مهمی در ســینمای ایران به حساب می آید. در سال های ۵۴ تا ۵۷ 
اتفاقات مهمی در ســینمای ایــران رخ می دهد؛ مدلــی از حرفه ای گری وارد 
سینمای متفاوت ایران می شــود و موج نو صاحب ساختاری جدید می شود؛ 
این اتفاق زمانی می افتد که گیشــه فیلم های عمومی ســینمای ایران در برابر 
هجوم فیلم های آمریکایی و ایتالیایی دچار بحران شده بود. درست در همین 
لحظه اســت که ساختارمندشدن سینمای ایران رخ می دهد. این تفاوت بیش 
از هر چیز به بهمن فرمان آرا و نگاه او برمی گردد که از ادبیات کمک می گیرد. 

بهمن فرمان آرا:
 بعد از «شازده احتجاب» تصمیم گرفتم فیلم قاجارى و سیاسى نسازم

شرق: «من عادت نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون 
نمي نویســم در من مي ماند و هر لحظــه مرا روي دگر 
مي دهد». محمدعلي موحد در پیشاني مقدمه مقالات 
شمس این گفته شگفت انگیزِ شمس تبریزي را مي آورد 
که در نظرش چنان شــیفته جلوه هــاي جادویي خیال 
در خاطر پرخروش خود اســت که دلش رضا نمي دهد 
ســخن را در قالــب کلماتي بي حرکــت درآورد. موحد 
نیــز در تمام ایــن هفت دهه کار فرهنگي با شــیفتگي 
به تصحیح و تألیف آثارش پرداخته اســت؛ از تصحیحِ 
«مقالات شــمس» تــا تألیف «خواب آشــفته نفت» و 
اشعارش «شاهد عهد شباب» و هرآنچه در حوزه تاریخ 
و حقوق و ادبیات کهن، همه گواهِ آن اســت که نوشتن 
نزدِ موحد از ســر عادت نبوده اســت که به ضرورت و 
شیفتگي اثري را خلق کرده است. اینك در بیست وهفتم 
آذرماه، به گرامیداشــتِ هفت دهــه خدمات فرهنگي 
و ادبي این چهره پیش کســوت، مراســمي در دانشگاه 
تهــران برگزار شــد که در آن محمدعلي موحد نشــانِ 
عالي کمیســیون ملي یونســکو- ایران را دریافت کرد. 
محمدعلي موحد، حقــوق دان، مصحح ادبیات قدیم، 
مورخ، پژوهشگر، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
و ادیبِ معاصر تاکنون آثار شــاخصي خلق کرده است 
ازجمله مقالات شمس و تصحیح مثنوي معنوي که در 
این مراسم به عنوان مهم ترین تحقیقِ در متون عرفاني 

از آن یاد شد.
در ابتــداي این مراســم که بــا نوای نی آغاز شــد، 
پیامــی از مصطفی ملکیان برای حاضران پخش شــد 
و او دربــاره خصایص محمدعلی موحد ســخن گفت. 
به  گزارشِ ایســنا، ملکیان در این پیام گفت: «بدون سر 
سوزن مبالغه ای استادی مانند دکتر محمدعلی موحد 
نیافتم. ویژگی های اخلاقی   در اســتاد موحد وجود دارد 
که اگر یکی از این ویژگی ها در کســی باشــد، باید از این 
نصیب خدای متعال شــاد باشــد. یــک ملاقات کافی 
اســت تا بــه ویژگی های اخلاقــی او پی ببریم. اســتاد 
موحد در عین اینکه جامع الاطراف اســت، در همه آنها 
متخصصانه ســخن گفته  است؛ در عین جامع الاطرافی 
نوعی علامه گــی در او وجــود دارد. او در هیچ کدام از 
حوزه ها قلم نــزده اِلا اینکه متخصصانه ســخن گفته 
باشــد. محمدعلــی موحد نظیــر خواجــه نصیرالدین 
طوســی اســت و در هر حوزه ای متخصص است. او با 
طبع مقالات شــمس، شــمس را به جهانیان معرفی 
کرد و شمس شناســی و مولوی شناســی را دستخوش 
تحول کرده اســت. موحد برخلاف روشــنفکران دیگر 
که به ســنت پشــت کرده اند، نه تنها به سنت فرهنگی 
پشــت نکرده بلکه به دنبال بازخوانی فرهنگی اســت. 
ویژگی دیگر او سخت کوشی اوست. روشنفکران اندکی 

که به رفاه می رســند، زندگــی راحت طلبانه ای را پیش 
می گیرند و از مســاعی اولیه خود ارتــزاق می کنند، اما 
استاد موحد از روشنفکران سخت کوش است». ملکیان 
هم چنین با یادي از داریوش شــایگان گفت: «شــایگان 
می گفت جامعه بر چهار رکن محققان و دانشــگاهیان، 
بوروکرات هــا، رجل سیاســی  و روشــنفکران اســت و 
علت آشــفتگی جوامع این اســت که این چهار رکن را 
ندارند. در جوامع ســنتی که این رکن ها وجود نداشت 
اما درعین حال ثبات داشــتند و تلاطم ها را پشــت ســر 
می گذاشــتند، فرزانگانی وجود داشتند که نه روشنفکر 
بودند نه رجل سیاســی و نه دانشگاهی. این چهار گروه 
حل مســئله می کنند امــا فرزانگان خود حلِ مســئله 
هســتند. این شأن چهارم را کسانی که ارتباط نزدیکی با 
محمدعلی موحد دارنــد، درمی یابند». ملکیان در آخر 
گفت: «محمدعلی موحد از خود یک اثر هنری ساخته 
و این خیلی مهم اســت. از هر زاویه ای به این اثر هنری 

نگاه می کنید، از آن لذت می برید».
حجت االله ایوبــی، مدیرکل یونســکو از عدمِ تمایل 
اســتاد موحد به برگزاري بزرگداشــتي بــراي او گفت 
و اینکــه «موحــد دلش می خواســت در این مراســم 
درباره شمس و مولانا ســخن بگوییم. درباره او سخن 
نمی گویم زیــرا آقای ملکیان به درســتی اشــاره کرده 
محمدعلــی موحد اثری هنری اســت؛ او خــود اثری 
طربناک و شــورانگیز اســت». ایوبي خطــاب به موحد 
چنین گفت: «آقای موحد شــما به مــا نیازی ندارید؛ ما 
به شــما نیاز داریم. بعدازاینکه کیارســتمی با او دیدار 
کــرد، گفت حالــم خیلی بد اســت و نمی توانم حرفی 
بزنم. کاش دوربین دستم بود و مردم را در این لحظات 

شریک  می کردم». او با اشــاره به ترجمه شارل هانری 
دوفوشه کور از مقالات شــمس تبریزی به زبان فرانسه 
گفت: «با توجه به ایران هراســی و اسلام هراسی که در 
غرب وجــود دارد، این ترجمه چهــره جدیدی از ایران 
و اســلام ارائه خواهــد داد. این ترجمه به مســلمانان 

تحقیرشده احساس قدرت و عزت خواهد داد».
احمد جلالی، ســفیر ایران در یونسکو، نیز گفت: 
«استاد موحد، بزرگ است و بزرگداشت نمی خواهد. 
ما در واقــع تاریخ و فرهنگ مــان را بزرگ می  داریم. 
حاصــل عمر موحــد به خدمــت ملــی و خدمت 
اســتراتژیک تبدیل شــده اســت. صدای تفرقه انگیز 
و تجزیه طلبــی را می شــنوید؟ اصطــلاح جعلــی 
قــوم فارس را می شــنوید؟ در حالی کــه قوم فارس 
نداریم، زبان فارســی داریم که چتــر خود را بر ایران 
گســترده اســت. موحد مجموعه این زبان معرفتی 
را برای مــا معرفی می کند». جلالی، اســتاد موحد 
را «شــیرین محضر و نوشین قلم» خواند و ادامه داد: 
«گویا خداوند موحد را فرســتاد تا میــراث دار مولانا 
باشــد و بیت های او را از تفسیرهای مختلف رهایی 
ببخشــد. وجود محمدعلی موحد حادثه اســت در 
هیاهوی دنیــای مجــازی و تولیدات رســانه ها که 
جامعه مــا از کمبود معلم رنــج می برد. حکمت و 
فرزانگی، جامعیت، تواضع و اخلاق مفاهیمی است 
که در وصف معلم می گوییم. کارهای تحقیقی استاد 
این نام را زنده کرده اســت؛ معلــم. کارهای موحد 

برای ایران است و از پایگاه ایران برای بشریت».
غلامعلــی حدادعــادل، رئیــس بنیــاد ســعدی و 
فرهنگستان زبان و ادب فارســی، از دیگر حاضران این 

مراسم بود که به ســخنراني درباره محمدعلی موحد 
پرداخت: «اســتاد محمدعلی موحــد را از آغاز جوانی 
به عنــوان مترجــم ســفرنامه ابن بطوطه دیــده بودم. 
نخستین بار ایشــان را در جلســه درس استاد مطهری 
دیدم؛ ایشــان جلسه هفتگی داشــت و مباحثی درباره 
مقایسه آرای برخی فیلســوفان غربی و اسلامی درباره 
برخی از مباحث فلسفی در این جلسات مطرح می شد. 
جلسات اولیه در منزل بزرگمهر برگزار می شد و بزرگمهر 
و موحد همکار در شرکت نفت و دوست قدیمی بودند. 
سال ها بعد تصحیح موحد از مقالات شمس منتشر شد 
و مــن بعد ها از آن بهره ها بردم. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و تأسیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در 
ســال ۶۹، مســئولیت این نهاد را در ســال ۷۴ بر عهده 
گرفتــم و ازقضا با برخی اعضا پای صحبت محمدعلی 
موحد نشســتیم. او یکی، دو ماه بعد با رأی مثبت همه 
اعضا به عضویت پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارسی درآمد. موحد یک دانشمند به تمام معناست. با 
علوم حوزوی و معارف اســلامی بســیار آشناست و به 
زبان عربی تسلط کامل دارد؛ گواه این سخن، ترجمه اش 
از رحله ابن بطوطه است». حدادعادل همچنین گفت: 
«تخصص موحد حقوق است، اما با زبان و ادب فارسی 
انس دارد. نثر فارسی او شیرین، دلنشین، زنده و جاندار 
اســت. هرکس بــا طیف وســیع کتاب هــای تألیفی و 
ترجمه ای او آشنا باشــد، از آثار او در شگفت می ماند. 
بیش از همه به آثار مولوی علاقه نشــان داده و گستره  
وســیعی در مولوی پژوهی گشوده است. استاد با تألیف 
چند کتــاب دیگــر در مولوی پژوهی، بــه محققان این 
حوزه کمک کرده اســت. موحد می گوید بهترین کاری 
کــه در تصحیح انجام دادم، تصحیح مقالات شــمس 
اســت». او با اشاره به بازنشــر مدام تصحیح مثنوی در 
ســال های اخیر گفت: «نخســتین بار یــک ایرانی که به 
زبان فارسی تسلط کامل دارد، به تصحیح مولانا همت 
گماشته است. موحد سرآمد تمام مولوی پژوهان جهان 
اســت و به تفکر مولانا علاقه دارد. عرفان در چشم او 
عزیز و در جــان وی تأثیر کرده اســت. موحد در تاریخ 
ملی شدن صنعت نفت و مســائل حقوقی آن تألیفات 
شایسته ای دارد». مرقاتی، رئیس دانشگاه تبریز، از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود که دکتر موحد را «دانشمندی 
نوآور و دقیق نظر» خواند؛ کسي که مجاهدانه بر نفس 
خــود فائق آمده و خلــوص و پاکــی را در وجود خود 
نهادینه کرده اســت. مرقاتی همچنین پیام محمدرضا 
پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی، زادگاه موحد را 

در وصف شخصیت استاد موحد خواند.
*عنوان کتاب «برگزیده مقالات شمس»
 محمدعلی موحد

گزارشي از بزرگداشت محمدعلی موحد
خُمی از شراب ربانی*


